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 فصل اول

 تابوت

 
قدری بلند های هرز قایم کنم. آنجوری خودم را لای علفزدم یکزور می

که  آنجا تنها جایی بود ،نم. توی آن بیابانبودند که بتوانم خودم را قایم ک
بار د وقتی اولینمآیادم می توانستم خودم را از چشم دیگران قایم کنم.می

 یکی آنرا بست و با  شیک چشم بابایم، آمدیم  2نوادادر   1به بلُوفلای
رویش انداخت و روبه علف   و آببی های خشک وزمین نگاهی بهچشمش 
یک»گفت:  نجا از ایکنم اگه بری بالای یه درخت، قشنگ بتونی ، فکر 3ج 

 «!کنی یه درخت پیدا بتونیببینی. البته اگه  ومکزیک ر

 و کی تشاهینداغ بالای سرم نگاهی انداختم.  به آسمان  آمد. باد می
ای لکه ، انگارگشتکرد و دنبال شکار میپرواز می توی آسمان تنها
 شاهین دیده بودم.یک جفت  شدیروز. ودور برور و آنکه اینرنگ ایقهوه

شلیک ش بهیکی آمده. شاید یکی  آن م چه بلایی سر  ستدان! نمیبودعجیب 
 ه؟ن شده اندوهگین شود.برای پرندگان صید آدمعجیب است که  .بود کرده

                                                           
1. Blowfly 

2. Nevada 

3. Jake 
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، فکر 1هبدترکیب، جیمبابایم به خودم و سگ   و نگاهم را از شاهین گرفتم
موی . ای بودگندهسگ  بدترکیبهجیم سرمان بیاید؟ کردم. قرار بود چه بلایی

 توی شکاری هایسگهم خون  ، بوددورگه راستش . تنش رنگ شن بود
... تنش بود اش به یکی رگه آن ستمداندقیق نمیخب راستش  و هم خون 
ک پس شاید ی ،دردبخوری داشتو به کوتاههای گوش. گرددبرمیکدام نژاد 

های آمریکای سگ. گشتبرمییکای شمالی های آمرسگ اش بهرگه
ه البته نزنند، ها را میخیلی خوب ردّ آدم، های خوبی هستندردیابشمالی 

م بدترکیبه یک جورهایی هانگار جیم خاطر دماغشان! ، بهگوششان خاطر به
 .یدکشمی ، عوضش زوزهکردمین واقواق وقتهیچ ونچ. بود ها رفتهبه گرگ

 هاوقت ولی بیشتر   ،دیکشمییا زوزه  درکمیها عوعو شاید بعضی وقت
قدر توی خودش باشد. که این بودم سگی ندیده تا آن موقع .بودساکت 
 .هاسگ ثلرفتار کند یا م هاگرگ ثلخواهد ممی دشمعلوم نمیوقت هیچ

 «گویآم» درکفقط صدایش می بابا هیچ اسمی روی سگش نگذاشته بود.
 ها هم صدایشوقت بعضی. دهدمی «رفیق» یی معنی  که در زبان اسپانیا

 .دمبو صدا نکرده یورجاو را این آن موقع ، ولی من تا«آمیگو جیم»د رکمی
د. مآخوشم نمی شد و من هم اصلًا ازمآخوشش نمیاصلًا از من 

را  اسمش داشته باشم، قصد و غرضی اینکه جوری الابختکی، بیهمین
 «.یبهبدترکجیم» :مه بودگذاشت

را یگری د آدم  هیچ  د.یتپبابایم می فقط برای بدترکیبهانگار قلب جیم
نجا بود و آ بدترکیبه همجیم بابایم، پیش رفتمموقع می . هرشتندا دوست

ل زکرد. وقتی به من میتماشایم ش ایو گرگ کهربایی هایچشمآن  با

                                                           
1. Jim Ugly 
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 م.اکله رد وسطخوصاف میآمد و ای از آسمان پایین میانگار صاعقه زد،می

، صبح روز سوم ژوئن از آن بابایم را خاک کرده بودیمچند روز پیش 
بعد از آن من فقط . بود . هنوز یک هفته هم نگذشته4981سال 
مان د زندگیبای .داشت بدترکیبه هم فقط من راو جیم بدترکیبه را داشتمجیم

د از مراسم یم. بعستتوانمیجور که بهتر بود و هر ،مادیدمیرا ادامه 
 و بار سرهر چند وقت یک .دیدممیرا  بدترکیبهکمتر جیم بابا، سپاری  خاک
جایی با خودش دیدمش که می هاوقت بیشتر   ولی شد،اش پیدا میکله

 .هتوی خودش قلنبه شد و تنها هکردخلوت 

 «!نمکمیخودم ، پس شلیک کنی کوفتی اون سگ بهخوای نمیاگه »
هم  ،9اَکسی ،شوهر قماربازش دخترعمویم و م.یخترعمود بود، 0آورورا صدای

ورورا آ قبلًا قمارباز بود. شوهرشالبته  .دردنکزندگی میی توی بلوفلانجا آ
 وکه شوهرش خسته به دنیا آمده و تنبل  درکدر بوق و کرنا میهمیشه 

 نفری دود. داشتند مآخوشم میشوهرش  ولی من از ،بزرگ شدهپرور تن
صلًا اام. های هرز قایم شدهدانستند من لای علفو نمیخانه گشتند برمی
ازه داشتند ت آن موقعها زندگی کنیم. با آن که بلوفلای آمده بودیم بابایممن و 
عداد تگفت . میدادمیمرغ پرورش  اَکسی .دندشمی اگیربلوفلای جتوی 
 اش رفکر کی رساند.خواهد هم میلیون  به یک اش راهای پرورشیمرغ
 کرشف د،نک مراقبت هم من یبابا از یمرغدان آن یتو شود مجبور که کردمی
 .بود امان در بابا اقلاً  که بود نیا اشیخوب یول !مرغداری توی! بکن را

 تیرهفت یی کهآنهادیوانه و  زردپاچهآن مردک  از شرّ توی مرغداری 
وی ت هاوقت بعضی کردند، راحت بود.میتعقیب  بابایم را مدامداشتند و 

                                                           
1. Aurora 

2. Axie 
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پایین از  شهای زرددیدم که پاچهسواری را میسرباز اسب هایمکابوس
 که تشندا امکان و بود مرده میبابا گرید یولزده.  بیرون اشآبی کشلوار
 آن کلاه سنگین هعنت بل .دنبال بابایم باشد هم هنوز زردپاچه مردک آن

 همانهم  هنوز اً ولی حتم. بود پخته سرش روی انگاراش که ایقهوه
توی  کردفرو می هایش راو پاچه کردبه پا میزیرشلواری زردش را 

 های درازش.چکمه

یرد و من را به عهده بگ سرپرستی   آورورا تصمیم گرفت وقتی بابایم مُرد،
م خودم ستتوانم تنها زندگی کنم. خودم میستخواکند. ولی من می مبزرگ

 را بزرگ کنم!
یک ه واسهسگ ن دیگهالا»گفت:  اَکسی آورورا .« ششیتونی بکُ ه. نمیج 

شون رو افتاده به جون گوسفندها! یکی ولی اون گرگ دورگه»زد:  داد
 «کشُته!
 «یا شاهد؟ ؟واسه حرفت داری هم مدرک»

از ه . اگکردهپاره می ه رووقتی داشته گوسفنددیده سگه رو  0ا د ریپی»
 «ه.کنازمون شکایت می ،سگه خلاص نشیم شرّ 

 «بنده!خالید ا  »
یم! نگه دار ،کشهمی تونیم سگی که گوسفندما نمی: »زدآورورا جیغ 

 «اَکسی! رسممی موذی رو اون جونور حسابخودم 
یکعموت فقط یه چیز واسه ! قدر تند نروینا» ون ابه ارث گذاشته.  ج 

 «ست.هم همون سگه
 «رو حساب نکردی! هاالماس»

                                                           
1. Ed Rippy  
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 !«روراآو تالماسی در کار نیس»

 درچق نبود هم معلوم که الماس مقداری فرانسیسکوسان در نفر یک
 ها را برداشته و. بابای من را متهم کرده بود که الماسبود کرده گم ،است
آن با  قبلًا بابایم. بود گذاشته جایزه میبابا سر   برای دلار پانصد و هزار دو

رو  زهیجا نیکه ا ارویاگه من اون »گفته بود:  مبه شیرسا ینازک ول یصدا
پونصد دلار رو کاسب  و هزار وسط و دو ندازمیکنم، خودم رو م دایگذاشته، پ

 .«شمیم

. خیلی نگران نشد ،اندبرای سرش جایزه گذاشته فهمید بار کهاولین
 .ندفرار کفرانسیسکو از سانفلنگ را ببندد و توانست راحت میخیلی 

 ا کردبن زردپاچه که بود هگذشت فرانسیسکوسانبه  کمی از آمدنمان
آلود در لخیابانی گ  توی م یداشتمن و بابا  ،شدیدم که بارتعقیب ما. اولین

ری  زرداچهپ. بنویسدمدرسه  اسمم را تویخواست می بابایم. رفتمی راه 0مانت 

 فتادمارا هل داد و ن م مبابایسمت ما. کرد تیراندازی  بنا ،که ما را دید همین

 که راه بلبشویی سروصدا و همه بعد از آن 9بگیرجایزهلای.  و لگ  توی زمین، 

 .گور شد و دفعه گمیکانداخت، 

 ی عصبانیرا خیل بابایم. ولی چیزی که بابایم گلوله خورده بودراست  شانه
ود د خیلی نزدیکمان شوجرئت کرده ب زردپاچهاین بود که  ،بود کرده و نگران

ت: من گف بهبابا شلیک کرده بود. همان روز  طرف منکمی به و از فاصله
یک» ونه نت کیو بردار و بیا بریم یه جایی که هیچر مانتهای ما، عکسج 

 «پیدامون کنه.

                                                           
1. Monterey 

9. Bounty Hunter :م - گرفتندیم زهیجا آنها رِس لیتحو با و کشتندیم را یفرار مجرمان که یکسان. 
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 .اسور شدن بابایم نهشا زخم بود که در بلوفلای نگذشته ناز اقامتما خیلی
. 9تریوکا سم  0راه قطارسه رفتند به اَکسی بابا و انگار قضیه جدی بود.

بیرون م بابای را از شانه گلوله دتوانمیکه  آنجاستدکتری یک  دگفتنمی
 توانمبروم. از من خواست تا می انهمراهشمن هم نگذاشت  بابابکشد. 

فاصله بگیریم. صبح  4مایلهزاران  زردپاچهتا وقتی که از  ،دور بمانم شاز
 را دیدم. بابا باری بود کهروز آخرین آن

اون سگ وحشی »د: زمی رفح بدترکیبهجیم دربارههنوز داشت آورورا 
 ؛کنمو تموم میر کنه. خودم امشب کارشمی بعد به خود ما حمله دفعه

وقتی  .مساختو سگه ر فهمه که من کارنمیهم وقت هیچ وقتی پسره خوابه.
 اصلاً  تاهات باش. اون دومواظب حرف ،زنیش باهام حرف بخوای دربارهمی
کنیم، هیچی  شونجدا دیگهپس اگه از هم آد،خوششون نمی دیگههماز 

 «شه.نمی

 هم به صدای . بعد همباز شد کرد و غیژی که حصار را شنیدم صدای در  
کم صدایشان محو شد. با و کم خانه دوتایی رفتند تویآمد.  کوبیدن  در
. یاَکس کنار مرغداریرفتم و کشیدم بیرون  هااز لای علفخودم را احتیاط 

 انگارکردند که قدر پشت  هم قدقد میآن کردند،د میقدق بندیکها مرغ
 .بود انداخته طنین آدم گوش توی ،در تا هزار غژغژصدای 

دانستم ولی من تقریباً می ،نبود رهابَ دوروآن « !بدترکیبهجیم»صدا زدم: 
 قبرستان، هببالاخره رسیدم سمت شهر و  راه افتادمدنبالش بگردم. باید کجا 
قبر بابا  و رویستان قبر تویتوقع داشتم  هم نبود. آنجا بدترکیبهجیمولی 

                                                           
 .م - شودیم شاخه دو قطار لیر که است ییجا منظور. 0

2. Smoketree 

 .م - است متر 0511 با برابر لیما کی. 4
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ابوالهول دراز بکشد و منتظر  ثلقوسی بدهد و م و به خودش کش، باشد
 سوت بزند. و برایش قبر بلند شود م ازبابایشد با

!« شندیدم»گفت:  را گرفتم و او هم بدترکیبهجیمسراغ  0خانم تریبلاز 

انم خ اینکه حواس با ولی ،شراف داشتستان ا  قبرتمام  ش بهاپشتیاطحی
 کند. مکمکنتوانست  جا بود،به همه تریبل

یکپلکه نمی هاردوروبَ این » آقای تریبل  ! وگرنه من دیده بودمش.ج 
 «حیاط هتل دیدش. یگفت تو ه.تری بودقطار اسموک راهسه تویدیروز 

ه ب شودچطور میبا خودم فکر کردم  را کمی بالا انداختم. هایمشانه
شان چطور باید حالی ؟گردددیگر برنمی که مرده، کسیها حالی کرد سگ
ری یا تراه قطار اسموکسه مرده باشد، کجاصاحبشان کند فرقی نمیکرد 

گرگ  ثلم ،خیابان توی بدترکیبهجیمدیدم  کمی بعد !یدیگرکوفتی  هرجای 
آن  تا یعنی. خانه رگردمتصمیم گرفتم ب ،آیدو جلو می دودیپشت سرم م

 یسنگاز روی زمین  !ری؟تراه قطار اسموک؟ سهمانده بودکجا  موقع
 .سمتش پرت کردمبرداشتم و 

ی تونی برگردنمی !دترکیبب بزن به چاک !بدترکیبهجیم»اد زدم: د
ز د. فرار نکرد. حتی الند شجلوی پایش و گردوخاک بافتاد سنگ « !خونه

کرد. انگار من پسری  یمتماشافقط ایستاد و  هم نخورد. جایش تکان
 ود از سر  منتظر بانگار . را گرفته بودمبه خانه  شرفتن جلویکه  بودم آزارمردم

 .کشدپس نپا  او هم ،ا من کنار نرومت گرفته بودتصمیم راهش کنار بروم و 

 بزن به چاک»تر. داد زدم: نزدیکرفتم دوباره سنگی برداشتم و 
، نیست وروراآ خونه ی! برو یه جای دیگه دنبالش بگرد! بابا توبدترکیبهجیم

                                                           
1. Tribble 
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. دارننش رو گوسفندکُ  یه سگتحمل م دیگه ه شهر. اهالی یا اونجاپس ن
کر ا  فهاونهرحال بهی یا نه! چون تکشه رو گوسفند مهم نیست واقعاً تو

 !«فلنگ رو ببند. پس تو کشُتی کننمی

و خرد  اشبه شانهکلوخ خورد  .سمتش کردمپرت یک کلوخ برداشتم و 
 لثهای تیزش معقب. گوشرفت دو قدم تاب خورد و یکی و پیچشد. جیم 

 به ارانگ من.زل زده بود به بود و با تعجب  سیخ شده هاپوستسرخ خیمه
آزار دممرای دفعهیکمن چرا کرد لابد با خودش فکر میبود.  فکر فرو رفته

 م؟اگرفته را هشرا جلوی و امشده

 بهت شلیک دوست داریاگه  بزن به چاک!ولی ! ناراحت شواز دستم »
 .«کنن، وایسا

 م طرفراه افتادو  رو برگرداندم. سمتش دو تا کلوخ برداشتم و پرت کردم
، لوج کاری ندارم. چند قدم که رفتم هاشستم بفهمد که دیگر باخواخانه. می

. تهدم نشسته و زبانش را بیرون انداخدی .برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم
کرد. می تماشایم درخشیدند،می ثل ستارهکه م شاکهربایی هایبا چشم

 ،. وقتی دوباره پشت سرم را نگاه کردمافتادم راه دوبارهو  رویم را برگرداندم
 آید. فکر کردم شاید گرسنه باشد.دیدم دارد دنبالم می

 روراآوغذا دادم.  شبه و پشتیحیاط دمش تویخانه، بر وقتی رسیدیم
لباسش  داشت به زد.کرد و لبخند میمی را تماشاما  نشسته بود پشت میز و

 سلبا به هامهکد  دوختن از ترمهم چیزی شیبرا که انگار دوخت.دکمه می
 خدا ههمیش و شتدا بانوان لباس مد ژورنال تا شانزدهپانزده. نبود سبزش

یک»گفت:  .بود مجله یتو هک یمد آخرین به بود زده زل مواظب باش  !ج 
داره  شه گفت الاندونی که. نمیوحشیه، مییه جورهایی سگه گازت نگیره. 
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 «م بهش اعتماد داشت.بابا»گفتم: « کنه.به چی فکر می

 «دارم.وقت چشم ازش برنمی. من که هیچبابات با تو فرق داشت»

 «گیره.گاز نمیوقت هیچ»

من  .ی فروشیهقبرهاسنگ لیست روی میز ،یکج   کن نگاه رو جانیا»
که  دنکرزدم. تضمین  رزرو قیمتشه، دلار که شیش ه رومرمر آبیاون سنگ
ولی تو باید تصمیم بگیری که چی روش حک کنن. دستمزدش  فروش نره.
نتو نیم  هم که دو  «.هس 

 بایماب .وجود ندارد روی میز اصلًا لیستیم به آن راه. انگار که زدخودم را 
اکش خکردم روزی نمی ش را همفکراصلاً بازیگر تئاتر بود.  فروش وروزنامه
 ش چه بنویسیم.قبرسنگباید تصمیم بگیرم روی کنیم و 

یک»  «ه؟دفن کن برهارو این دورو ، مطمئنی که ندیدی بابات یه جعبهج 

 «اصلًا!»

 .من کردن  پیچالؤبود س دوباره شروع کرده

ز ار از الماس حرف نزد؟ کیف بزرگ پُ یه  درباره قبل از فوتش، باهات»
ون شده باهاشقدر زیاد بودن که میاون های توی کیفالماسیه نفر شنیدم 

 «البته اگه به هم بچسبن. ،از آسمون آویزون شد

 .هبود ورش داشته لاخی حتماً  همچین حرفی زده بود؟ چلی و کدام خل

یک» ب خریدار مناسیه تونم برات میها رو پیدا کنیم، من ، اگه الماسج 
مزخرف بریم. ما اینجا به دنیا  تونیم از این خونهمیبعدش پیدا کنم. 
یک نیومدیم  قُدوقُد شعور وهای بیاون مرغ از شرّ مال اینجاها نیستیم.  .ج 

م تونیشم! میشیم. من دیگه دارم از دستشون دیوونه میمیخلاص هم 
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لپ راه ششیم و شلپموتوری میار قایق. اونجا سوفرانسیسکوسان ریمب
 «ندازیم.می

یک»دوباره گفت: گداخته داغ بود.  هن  آ ثلنگاهش م  به حتماً  بابات، ج 
 «.کنندل میهاشون دردها با بچهبابا. کار کرده یها چبا الماس گفته تو

 «!هیچی به من نگفته آورورا»

 بابایم هایم یکی از پیراهنخواستحصار را باز کردم. می این را گفتم و در  
نابش را ط بار یکقبلًا دارد.  تیزی دماغ بدترکیبهجیمدانستم را بردارم. می

ر سالن تئات بابایم تویموقع  بود. آن را گرفته بابایم بود و ردّ  بریده

 همزمین تازه از ما فاصله داشت و  بود و حدود هفت مایل 0مونتانابیوت
باران : »تبعد از برگشتنش گف بابابود!  را پیدا کرده ابابولی جیم  ،خیس بود

 گ  سشه معلوم می، بگیره دّش روسگ نتونه ر هی هاگو  کنهبو رو تازه می
. گیرنور رودخونه هم ردّ بو رو میهای واقعی حتی از اونسگ .تواقعی نیس

 غشدما ر  زوو  یه ردیاب طبیعیه آمیگو. شهمیآب شناور  یمثل قورباغه توبو 
با هم  یخیل بدترکیبهجیمبابا و  «.بیشترهما دماغ  از زور   ارب میلیون چند

یه مردی که  اگه به لباس  » کردند!میهم ورزش  زه. تاگذراندندمیوقت 
یده خراب مال کم گوشت  ه با ما فاصله داره یسواری ماشینسه هفته  اندازه

 «کنه! شتونه دنبالشده باشه، آمیگو می

. شرا پیدا کردم. آورورا شسته بود بابایمبلند های آستینهنیکی از پیرا
 افتادم و توی دلم هایی که با بابا داشتم،یاد خاطره دست زدم شوقتی به
 ر زدمزو سُر خورد و پایین غلتید. اماز روی گونه یک قطره اشک گرم .داغ شد

 فتم.ر داریسلانه تا مرغو سلانه قورت دادمام را بگیرم. بغضم را جلوی گریه

                                                           
1. Butte Montana 
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به  وردبو مثل صاعقه خ انگار. بدترکیبهجیم دماغجلوی گرفتم پیراهن را 
 .دبلند شاش روی پاهای بزرگ عقبیبعد عوعو کرد و  و نگران آرام .دماغش

 کردمی مکرد، تقریباً دوستانه. طوری  نگاهها رفتار میسگباقی  داشت مثل 
 د.برس از راه بابان است بگویم هر لحظه ممک شبهمنتظر بود انگار  که

د که بو دارش را طوری روی سرش گذاشتهلبه پیش ما. کلاهآمد  اَکسی
 .آمدخوشش میاین کار  ازنبودند.  معلومش هایچشم

یک»  گنمی. تدیگه زنده نیس ،، سگه رو ولش کن بره. صبح که بشهج 
 «.تهاسقاتل گوسفند

 «ن.هرو کشت هاا گوسفندهاون !0هایوتکا»

یکحتمالش زیاده ا»  «. ولی اهالی این منطقه با تو موافق نیستن.ج 

 «.اَکسیدم ش میفراری» خیلی آرام گفتم:

 «تونه از خودش مراقبت کنه.وحشی مثل اون مییه سگ نیمه»

 بهبدترکیجیمدماغ این را گفت و رفت. دوباره پیراهن را جلوی اَکسی 
 گرفتم.

 «تونی پیداش کنی؟بکنی می ؟ فکرتبوش کردی؟ بابا کجاس»

باید از  نمبفهما شو دوباره تلاش کردم به بستمطنابی بلند دور گردنش 
 «!بیا بریم». سرش داد زدم: آنجا برویم

 ستون خیمه سیخشمثل و  بالا گرفتمش را دُ  ،را فهمید قضیهوقتی 
  ید.ش کشخود را دنبالن سروصدا راه افتادیم. تقریباً تمام راه، مبی .کرد

                                                           
0.Coyote : م. -ی شمال یکایآمر یِبوم صحرایی گرگ 
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ز ا»قبرها اشاره کردم و گفتم: به سنگسمت قبرستان. نرفت لی و
 !«ورینای

 جادهوی تسمت قبرستان نکرد. بههم حتی رویش را  بدترکیبهجیمولی 
ه جایی کهمانتری. راه قطار اسموکسمت سهرفت میو مستقیم  دویدمی
 بودند. را کشته بابا

بابا  !بهبدترکیجیم طرفاین»طناب را کشیدم و به قبرستان اشاره کردم: 
دم ، طوری که انگار من یک آکرد معصبانی نگاه بدترکیبهجیم «ت!نجاسیا

که بلد نیستم خودم راهم را پیدا کنم و حتماً باید از نقشه استفاده  وچلمخل
را بو  گرنسرخو زمین  سیخ کردم پشمالویش را دُ پشت کرد به من و  .کنم

خواست راهش را می، انگار فقط نداشتاش حالت شکاری چهرهکشید. 
 دهد. تری ادامهراه قطار اسموکسمت سهبه

 هشدغرق  سیاهی  شب درکه را قبرها م را تنگ کردم و سنگهایچشم
م مثل روز برای ایدهندهتکان حقیقتانگار کردم. یک لحظه  تماشا ،بودند

داند. یم یک چیزی بدترکیبهجیمکه انگار  شستم خبردار شد .روشن شد
 داغان وورببوی او از آن تابوت د !بود دفن نشده توی قبرستان بابایم
 ام.لهپس  ک هانگار یکی محکم کوبیدطوری جا خوردم که  !آمدکوله نمیوکج

  !بود گذاشته قبر یتو را خالی تابوت یک اَکسی

موج مثل آب،  خودم را بغل کردم. خشمروی خاک نشستم و  جاناهم
تم با خودم گفبود؟  نگفتهم به اَکسی. چرا وجودم را گرفت همه برداشت و

راه قطار سه توی. هنبودبیشتر  الکی نمایش  یک سپاری مراسم خاکپس 
 ؟بود کجا حالا بود؟ افتاده بابایمتری چه اتفاقی برای اسموک

 ابایمبترسیدم. گذشت، از ذهنم می که چیزیفکرکردن به  پریدم. ازاز جا 
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های آورورا که برای الماس ثلدم که مکر گوشزدبود! به خودم  ندههنوز ز
تا ودم مجبور ب نشوم. زدههیجان، خیلی دکنپرپر می خودش را گورشدهبهگور

چیز معلوم نشده، با احتیاط و آرام پیش بروم. باید اول همهوقتی 
من حقیقت  خواهدنمی اَکسی مطمئن بودم م چیست.چاهوراهفهمیدم می
تادم راه افبگوید. حالا که قبلًا به من نگفته،  را چیزهایی عمراً  ا بدانم ور

 سمت خانه.

 !برو» اد زدم:د دم.هلش داباز کردم و  بدترکیبهجیمطناب را از گردن 
ه ی بچ ت نیستانگار حالیتونی دنبال من بیای خونه. بزن به چاک! نمی

 !«صلاحته

بود.  به افق خیره شدهستاده بود و ایچهارپا نکرد.  منگاه بدترکیبهجیم
م دانستم دارخورد. بیشتر سرش عربده زدم، ولی میاز جایش تکان نمی
خودش  پیشدانستم این بود که او چیزی که می کلّ کنم. نفسم را حرام می

جا. آید همانهم می بابا زودی پس بهام، ایستادهاگر من آنجا د نکمی گمان
فرار  مگر اینکه من پا به برود. آنجااز به خودش بدهد و  تکانیقرار نبود  انگار
 د.آممیشاید دنبالم  آن وقت. شتمگذامی

اشتم چند قدم برد که جلوی رفتنم را بگیرد. چیزی نداشتمبلوفلای در 
 زمین. روی فکر کردم. تف کردم ،دقت به کارهایی که قرار بود انجام دهم هو ب

 ،دارم لازمکه را هایی کنم. چیزار را میک همین !بله :با خودم فکر کردم
  روم.دارم و میبرمی

یک  ایهبه پبستمش و  بدترکیبهجیمدور گردن انداختم دوباره طناب را 
. بدترکیبهمجیاینجا منتظر باش »گوشش گفتم:  تویپستی قدیمی. صندوق

 نگاهی به یهبریم و تریه، پس بیا راه اسموککنی بابا توی سهاگه فکر می
 «پیداش کنی. تونیمی تیزتدماغ  با اون گمونم به اونجا بندازیم.



 

 دوم فصل

 کنمیم فرار من 

 

 

. دهپارک کرپست  کنار صندوق ماشیندیدم یک خانه،  رگشتموقتی ب
 صدای حرفق نشیمن اات از پنجرههایش اندازه گل آفتابگردان بود. چرخ
و ر اگه اومدین که عموی منشما »آمد. صدای آورورا را شنیدم: می زدن

مین هرو  شبساط عزاداریرده. مُ  عموم کم دیر اقدام کردین.ه ی ،پیدا کنین
مرد صدایش را صاف کرد و گفت:  «تنها!م، خودم دستکرد جمعها تازگی

. مردی که ما دنبالش تسدیگه  0بَنوک  یه  گم،ی که من میشاید اون»

ی 9اسمش ساموئل ،گردیممی ی   !زیگر تئاترهه. بابَنوک.ج  ، 4نهقبلاً توی بیوت، چ 

ر نو  دگی قبلاً کجاها زن ؟چی موی شماعکرده. فرانسیسکو زندگی میسان و 0د 

 «کرده؟

 «شما کی هستین آقا؟ .عموی من هم همین جاهایی که شما گفتین»

                                                           
1. Bannock 

2. Samuel 

3. Cheyenne 

4. Denver 
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فرانسیسکو ، از سان0یو.کرُن لیوسدبلیه دوست وفادار خانم. من سی.»

یه آدم ولخرجم. این خانم  و کارگردان و ترسالن تئاهستم. مدیر 

لمینا مارلیدوست نکینزداشتنی، خانم ویله  بزرگ صحنه تئاتر  ره، ستا9بون ج 

 «شن.هستن و هرجا که من اراده کنم، مثل برق ظاهر می

. بودم اش نشنیدهدربارهچیزی  آن موقع تا !تئاتر؟ بزرگ صحنه ستاره
و به  نسبش بود. اسبش پرتش کرد زمیسوار ا بَنوکسَم » گفت: اَکسی

 ابوتت هی یتو گذاشتمش منری. تراه قطار اسموکتوی سه کشتنش داد.
 .میکرد دفنش هم خی از پُر تابوت همون با. رفتیم قبرستون و خی از پُر
 «.نهست ابدی آرامش در الان شونیا انهتأسفم

 !«خنک و راحت» :گفتآورورا 

 تلق کرد.ره تلققدر بلند آه کشید که پنجو آن

 !«حقیقت دارهپس »

اد بغش کند.  چیزی نمانده بود .زد زیر گریه تئاتر لاغرمُردنی   ستاره
. انداختم اتاق داد. از پشت پرده نگاهی به داخلآمد و پرده را تکان میمی
زن موهای  .بودند دهیپوش روز مد   هایلباس عالمه یک شانیدوتا هر

بودند  یدسف شهای. دستکشقلنبه کرده بودبالای سرش  را اشرنگیمسی
 کرده آهک فرو آب تویرا  هایشتبودند. انگار دس تا آرنجش بالا آمده و

در قآن دستمالش ش.هایچشمبه  اش را مالیددستمال نازک و توریبود. 
 .ش نیستدست هیچی تویشد گفت نازک بود که تقریباً می

                                                           
1. C. W. Cornelius 

2. Wilhelmina Marlybone-Jenkins 



کنمفصل دوم: من فرار می                                                     
90 



 سندهینو ةدربار
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وع نویسی را شرقبل از اینکه داستان گو بزرگ شد.هدیدنیا آمد و در سان
های نوشتن رماناو استاد . فروش بودنامهای و روزحرفه یبازکند، شعبده

 هدنیا ترجمه شد های او به شانزده زبان زنده. کتابرودبه شمار میطنز 
وح ری نیز ساخته شده است. کارتونهای او انیمیشن از برخی کتاب. است
مسافری با ، راسکال بزرگ و شانس، مرد مرموز و شرکت ،روزنیم

 دارترین آثار اوست.ررطرفاز پُ  لاتانکوهستان شارهای جهنمی و پاپوش
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